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مقدمه و پیشینه تحقیق

مفهـوم و معنـایی جدیـدي    تعلق خاطر فلسفه به ادبیات و دلبستگی ادبیات به فلسفه در زمانه مـا  
تضایف و تناظر میان ادبیات و فلسـفه  . توان خط تمایزي میان این دو کشیدسخت می. یافته است

با این حال، . شودمینمود و بروز مشهودتري یافته که تا هر روز روز بر آن افزوده20و 19از قرن 
بایـد مبنـایی   تقابل ایـن دو مـی  متأثیر پرسش در باب این مسئله که نظریه ناظر به این تضایف و

فلسفی داشته باشد یا ریشه در ادبیات دوانده باشد، پرسشی است که محل منازعه اهـل فلسـفه و   
هر یک از این دو گروه از ظن خود سعی بر یافتن پاسخی بـراي ایـن   . کنداهل ادب را فراهم می

ادبا و نظریه پردازان عرصه ادبیات و تفکر در باب امر ممکن از دیر باز هم فکر تأمل .پرسش دارند
را به خود مشغول کرده است و هم یکی از مسائل اساسی متفکران فلسفی از ارسطو تا فیلسوفان و 
. متکلمان اسلامی و همچنین فیلسوفان اگزیستانس و پست مدرن را به خود اختصاص داده اسـت 

در باب امر ممکن و درافکندن پرسشی تأملنگاه به پیوند میان ادبیات و فلسفه بی تردید ما را به
.سازدمیبنیادین رهنمون

یکی از متفکران دوره ما که تمامی تلاش خود را صرف مرتفع کردن مرز میان ادبیات و فلسفه 
درافکنـدن طرحـی   همـت او بـراي   . بود) 1977-1885(فیلسوف و ادیب آلمانی ارنست بلوخ،کرد

بلـوخ  .  کردن تفاوت و تعارض بین این دو حوزه گمارده شددر پی محو » امیدفلسفۀ«جامع با نام 
فصل مطولی را به مقـولات امـر ممکـن و    1در مجموعه تفصیلی و جامع خود با عنوان اصل امید

شود با نگاهی به پیشـینه تفکـر   میدر ادامه تلاش. بررسی اقسام مختلف آن اختصاص داده است
به تبیین نظرات ارنست بلوخ بپردازیم و این پرسش را در امر ممکن در نزد ارسطوتأمل اتوپیایی و

پی بگیریم که چگونه در مقولات تفکر امر ممکن، پیوند ناگسستنی و امتزاج میان ادبیات و فلسفه 
شناختی و اجتماعی بـه مسـئله  این رویکرد تنها خود را محصور نگاه تاریخی و هستی. دهدمیرخ

مربوطه را مورد تحلیل هاي زیبایی شناختی تلاش دارد حوزهکند بلکه با مدد جستن از مباحثنمی
.قرار دهد

1. Das Prinzip Hoffnung
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بحث و بررسی
: با عنایت ویژه به سؤالات بنیادین کانت در فلسفه انتقادي او، پرسش در بـاب اینکـه  بلوخ ارنست
،خـود در ابتداي منظومه اصل امیـد توان امید داشت، چه باید کرد، توان دانست، به چه میچه می
: کندهاي ذیل را مطرح میپرسش

» رویم؟ چه چیز در انتظار ماست؟ مـا در انتظـار چـه چیـزي هسـتیم؟     ما کیستیم؟ به کجا می«
نمایی است قطب،امید. هاي مطرح شده همسو با تصور بلوخ از مفهوم امید استگستردگی پرسش

. ها، قبله راه خویش را بیابددر بیابان پر از سردرگمی پرسشو کند که به واسطه آن بلوخ سعی می
هـاي  زنـد، پرسـش  در جهان کنونی که قدرت مطلقه علم و فناوري در آن حرف اول و آخر را مـی 

اي براي بیـان وضـعیتی   بیشتر واژه» امید«. شوندمعنی تلقی میاهمیت و حتی بیبنیادین بلوخ کم
تفکر اتوپیایی، آن . بتی نداردنس» اثبات رسیده«و به » تجربی«روحی و روانی است که با واقعیت 

سازد، کمتر جایگـاهی در ایـن   آوا میکند و با فلسفه امید خویش همرا تبیین میگونه که بلوخ آن
بایـد آمـاده حمـلات    ،هر که امروزه در باب تفکر اتوپیایی سخنی به زبان برانـد . جهان یافته است

کند و تأملات زمانه خویش خطاب میباشد که او را غریبه» علم«و » خرد«شدیدي از جانب اهل 
در باب اتوپیـا  تأمل ویژه در زمانه پست مدرن ما تفکر و، به2نامدمی1»هنگامتأملاتی نابه«وي را 

بازگشت و دوري از تفکر اتوپیایی به شکل شاعرانه و ادیبانه در کلام. آمد عادت استامري خلاف
: یابدچنین تبلور می3شاعر و ادیب معاصر آلمانی هانس ماگنوس انتسنسبرگر

: کندبه بیان صریح به پایان عصر اتوپیایی نظر می4به نام هیاهوي محوشدگیاي وي در سروده
لیکن فقط حسش ) اتوپیا را(بینیمش ما نمی«: و پاسخ او به این پرسش» ..... اتوپیا، یقیناً، اما کجا«

تـوان دریافـت کـه نقـد تفکـر      با نگاهی گذرا به تاریخ می5.»اي در پشتم، همچون دشنهکنمی
. اتوپیایی و دوري جستن از آن، خاص زمانه ما نبوده است

اند، به دیگر سخن، هـر  رفتهتفکر اتوپیایی و نقد آن همیشه دست در دست یکدیگر به پیش می
در وادي سیاست براي نخسـتین بـار تومـاس    . ندادو همیشه و در همه اعصار مکمل یکدیگر بوده

1. unzeitgemäß
.گیردکار میاصطلاحی که نیچه براي کتاب خود به همین عنوان به. 2

3. Hans Magnus Enzensberger 4. Die Furie des Verschwindens
5. Enzensberger 1980: 86
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ورزي نام نهاد که در همان زمـان منتقـدان وي   اتوپیا را به مثابه یک نوع خاص سیاست1موروس
در ادبیات واژه اتوپیا باري ایدئولوژیک . مایه برشمردندآن را به سخره گرفتند و فکر او را طنزي بی

کند و در دوران پـس از جنـگ  کاران و منتقدان اجتماعی پیدا میبراي جدال و نزاع میان محافظه
شوند و مخرج مشترك تراز یکدیگر دیده میبینی کمونیستی همجهانی دوم تفکر اتوپیایی و جهان

اي که در کلام کارل پوپر و در کتاب وي بـا عنـوان   به گونه. (گیردهر دو آنها توتالیتاریسم نام می
» لیتاریسمتوتا«و همچنین در کتاب هانا آرنت با همین نام یعنی ) 1945(» جامعه باز و دشمناش«
). یابدظهور و بروز ملموس می) 1951(

اسـت کـه   » نقد اساسی به وضعیت موجـود «اما از نظر ارنست بلوخ وظیفه اصلی تفکر اتوپیایی 
. آماج آن وضعیت حاکم بر جامعه حاضر است

اگر . تفاوت دیدگاه مارتین هایدگر و ارنست بلوخ در همین موضوع قابل مشاهده و بررسی است
» فیلسوف امید«در مقابل باید ارنست بلوخ را 2،بنامیم» ترس و دلهره«هایدگر را فیلسوف مارتین 
چنانکـه در هسـتی و زمـان    . دانـد اي در ضدیت با اتوپیـا مـی  بلوخ فلسفه هایدگر را فلسفه. بنامیم

: کندهایدگر تصریح می
چونـان  . افکنـد درمی) خویش(در امید و آرزو است که دازاین هستی خویش را به سوي امکانات «

آید و آید، بلکه تحقق آن نه به فکر در میدر تشویش و تمشیت نه فقط به کف نمی) این امر(که 
٣.».رودآن می) تحقق(نه انتظار 

در پاسـخ بـه هایـدگر کـه     . کندآرایی میهایدگر صف» دلهره«و » ترس«بلوخ رودرروي » امید«
تواند در کلیتش در درون پدیده شمارد و تنها میبرمی»  گرانیدازاین را اساساً و ماهیتاً دلهره و ن«

: کندگونه استدلال میترس فهمیده شود، ارنست بلوخ این
نمایـد کـه گـویی امیـد تـرس را در خـویش غـرق        مـی امید در برابر ترس با چنان قـدرتی رخ «

٤».کندمی

شـود، زیـرا   از یکـدیگر جـدا مـی   بخشی به امر ممکن و تحقق امکان راه این دو فیلسوف در تعین
را »امکـان «اما بلـوخ در امـر واقـع حضـور     . انددهایدگر تبدیل امکان  به امر واقع را ممکن نمی

در هنرهایی همچون رمان، افسانه، اپرا، موسیقی و فـیلم کـه از منظـر او بیـان شـفاف و      . بیندمی

1. Thomas Morus 2. Angst and Sorge
3. Heidegger 1957: 195 4. Bloch, PH:126
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امر ممکـن  . ملموس و مشهود استدهند، ردپاي امر ممکن کاملاًواضح فکر اتوپیایی را نشان می
کنـد چـرا کـه    پوشیده و مخفی شده در امر واقع به واسطه ابزار هنر قابلیت شهود و ظهور پیدا می

1.است» آزمایشگاه و همچنین جشن عظیم امکانات نمایان شده«هنر از دید بلوخ 

ایـن امـر   «: ص استنظریه او دراین باره مشخ. تفکر اتوپیایی از دید بلوخ تفکر امر ممکن است
در باب امکان است که تلاقی میان ادبیات و تأمل 2.»اي دیگر شودتواند به گونهممکن است و می

: گویـد ارسطو دربوطیقاي خود در تفاوت میان شاعر و مورخ اینگونه مـی . کندمیگرفلسفه را جلوه
توانسـته  چگونـه مـی  که) کندروایت می(کند که چه رخ داده است و دیگري آن یکی روایت می«

تطابق مورد نظر ارسطو نه با امر تاریخی بلکه با واقعیت کلی در نظر گرفتـه شـده   3.»اتفاق بیافتد
در فصل 4.شعر از منظر او نباید خصایص امر واقع را دربرگیرد بلکه باید نمایشگر تخیل باشد. است

آنگونـه کـه   (نگاري و تراژدي، ارسطو به تفکیک میان امـر واقـع   نهم بوطیقا در تقابل میان تاریخ
کند؛ بـه عبـارت   مینظر)  توانسته محقق شوداي که میبه گونه( و امر ممکن ) محقق شده است

» ضروريبراساس فواید امر محتمل و امر« دیگر به تمایز میان امر محقق شده و امر ممکنی که 
.ورزدمیامکان تحقق دارد، اهتمتم

باید به واقعیت می«: شودارسطو امکان محاکات را در فصل دیگر بوطیقا به شرح زیر متذکر می
است یا چونان کـه گوینـد   ) اکنون(بوده است، یا چونان که ) در قبل(شود چونان که اي تقلید گونه

از نظر ارسـطو شـاعر   . 5»گونه باشدچونان که باید بدانآید یاکه آنگونه است و آنگونه به نظر می
:ابیاتی را بسراید) تنها(اینکه سرا است تا بیشتر اسطوره

تـوان  نمیاگر هم پیش بیاید که شاعر در باب امر به واقع تحقق یافته بسراید به این خاطر او را«
توانـد بـا امـري محتمـل و     پیوسته میزیرا امر به وقوع . در نظر گرفت) ترمایهکم(تر شاعري نازل

6».گیردآثار شاعر قرار می) در زمره(ممکن تطابق داشته باشد و به این واسطه این اثر نیز 

زند، فرافکنده شدن امکانی است که آنچه در اینجا پیوندي عمیق را میان ادبیات و فلسفه رقم می
دیگـر افکنـده شـدن فکـر در بـاب امـر       به عبارت . در دل خود حامل فعلیت رسیدن آن قوه است

. سازدخود زمینه این امتزاج را فراهم می،ممکن

1. Bloch, PH: 249 2. Gespräche mit Ernst Bloch 1975: 61
3. Aristoteles, IX.2 4. Bürgel 1974: 11
5. Poetik IX, 9 6. Ibid: 10



194 Distinguish Between Skill and Virtue on Zagzebski
Sadegh Mirahmadi-Mehdi Dehbashi

شناخت194

اي کـه در  بـه گونـه  کنـد،  تفکر در باب امر ممکن نقشی بنیادین در جهان فکري بلوخ ایفاء می
هاي لایه«فصل کامل و مفصلی را براي طرح این مسئله با عنوان »اصل امید«کتاب مطول خود 

در این فصل بلوخ به صور مختلف و ابعاد گوناگون تفکر در باب . گیرددر نظر می1»مقولات امکان
نکته قابل . کندبندي میدر نهایت بلوخ چهار نوع کلی تفکر امکان را دسته. کندامکان را مطرح می
یـا  » التزامی«است که همگی به صورت وجه 2بندي شیوه زبانی و حالت بیانیتوجه در این تقسیم

به منصه » )یا قوه شدن("این چنین توان بودن"هاي مختلف لایه«: گویدمیه که خود بلوخآنگون
ناظر به زمـان حـال  نیسـت    4مهم در اینجا ذکر این مطلب است که وجه التزامی3.رسدمیظهور

. بلکه نگاه آن معطوف به گذشته و یا آینده است
ه بیشتر بیان حال است که در آن آرزو، تصور و وجه التزامی از زبان آلمانی حیث زمانی ندارد بلک

چهار نوع کلی تقسیم شده امکان توسط بلوخ که به وجوه  مختلف . کندخیال و امید تبلور پیدا می
: شوند، عبارت اند ازالتزامی در زبان آلمانی بیان می

تخیـل  آیـد هـر آنچـه در   در این حوزه که بلوخ در پی تشریح آن برمـی : 5امر ممکن صوري. 1
بلوخ در . تخیل بشري را حد و مرزي نیست.6شودگنجد، مشمول این بخش واقع میبشري می

معنـی  امر بـی . دهدانجام می8و امر متناقض المعنی7معنیاین اثنا دو تفکیک مهم میان امر بی
: آیـد اي که از لحاظ تفکر، ممکن به نظـر مـی  را منعکس کند؛ قوه» قوه بودن صوري«تواند می

و یا موجوداتی که به واسـطه قـوه خیـال بشـر سـاخته و پرداختـه       ها انسانهاي خیالی ومکان
کنـد بـه   حین ایفاء میزبان سهم خویش را در این . گیرندشوند در زمره این موضوع قرار میمی

سازد و قابلیت بیان شدن زبانی اي که امکان تحقق خیال و رؤیا را در دل خویش فراهم میگونه
منطق زبانی در این . پذیردچنین امري در مورد متناقض المعنی صورت نمی. سازدآنرا نمایان می

است و با امر واقـع  9هنیدر این مقطع صرفاً ذ» امر ممکن صوري«. حوزه کاربرد مزبور را ندارد
نکته حائز اهمیت در مفهوم صوري بودن، تفاوت این مفهوم با برداشت ارسطویی . تطابقی ندارد

صوري در . و محتوي است که ممکن است بحث را به بیراهه بکشد) فرم(آن و تفکیک صورت 

1. «Die Schichten der Kategorie Möglcihkeit» 2. Ausdrucksmodus
3. Bloch, PH: 258 4. Konjunktiv II
5. Das fomal Mögliche 6. Bloch,PH: 259
7. Unsinn 8. Widersinn
9. Subjektiv
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د کـه  بخش ـمـی آنچه که به خیال بی حد و مرز صورتی:اینجا به معناي صورت بخشیدن است
.1شودمیملبس به لباس زبان

تلاش بلوخ در این حوزه نزدیک کردن بیشتر امر ممکـن  : 2امر ممکن عینی معطوف به شیئ. 2
امـر  3»مقیـد بـودن بخشـیِ   «کنـد  آنچه این لایه را از لایه قبلی متمایز می. به امر واقع است 

هـاي  می تغییـرات و تفـاوت  امر ممکـن در تمـا  ) شناسایی( معیار «ممکن است که از نظر بلوخ 
هاي زمینه تحقق فرضرو به سوي واقعیتی دارد که با تغییر در پیش5ذهنیت4.»شکلی آن است

تفکر در باب امر ممکن به وضوح خود را در پیکـره فرضـیات در   . نشیندمیبه ثمر) این واقعیت(
در . شیوه استقرایی استشیوه رویکرد و مواجهه با این احکام. سازدحوزه علوم طبیعی نمایان می

در حـوزه  . توان دعوي قانون کلی در حوزه تعیین شده علمی اقامه کردصورت اثبات فرضیه می
هـاي  ست؛ ویژگیهاي منحصر بـه فـرد بشـري و تفـاوت    علوم انسانی این مسئله با مشکل روبه

این . راندش میامر ممکن عینی را تا سر حد عدم پی6پذیريبنیادین جوامع گوناگون امکان اثبات
بر اسـاس  .شودشکل از وجوه امر ممکن براساس میزان و سطح دانش بشري بنیان گذاشته می

سطح دانش و شناخت بشري استدلالات مطرح شده، که در این گام ذهنـی هسـتند، جـایگزین    
دامنه این استدلالات به میزان سطح شـناخت  . شوندمیقواعد و شرایط عینی مرتبط با امر واقع

.  شودمیموسع و یا مضیق
کارگیري زبان آلمانی توسط بلـوخ و نگـاه ژرف وي بـه    اي در باب ظرائف بهدر اینجا ذکر نکته

یـا  » موضـوع «که به عنـوان  » Sachverhalt«کلمه . ریشه کلمات و لغات خالی از لطف نیست
رفتـار نسـبت بـه    به معناي شیوه و ”Verhalten“شود از دو واژه در آلمانی مطرح می» مسئله«

“Sache” این باب به این نکته اشاره داردبلوخ در . تشکیل شده است) معین(یک شیئی:
ابتـدا متعلقـات و انـواع داشـتن و دارا بـودن وضـعیت       ) مسئله(»  Sachverhalt«در ارتباط با«
گیـرد  و سـپس ایسـتادگی و واقـع شـدن آن در      مـی مورد توجه قرار7و خصایص شیئی) خاص(
8».ارتباطی با دیگر اشیا)شبکه(

1. Bloch, PH 259
2. das sachlich-objektiv Möglich/ objective after the manner of things
3. partiell Bedingtes 4. PH: 260
5. Das Subjektive 6. Verification
7. Beschaffenheit 8. PH: 265
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ظرافت و دقت مذکور در نزد بلوخ خود را در تفکیک مطرح شده به : 1امر ممکن منطبق بر عین. 3
و sachhaftتفاوت میـان  . رودناپذیري واژگان پیش میچنانکه تا حد ترجمه. دهدخوبی نشان می

sachlich وobjektiv وobjektivgemäß  تفاوتی نیست که بتوان با رجوع به فرهنگ لغـات
. برابر نهاد دقیق و کاملی برایش یافت

ریشگی واژگان آنچه از نگاه اول صرفاً بازي لغوي و عدم تفکیک روشن معناشناختی به دلیل هم
تفکیکی کـه  . شودآید، در دستگاه فکري بلوخ به دو لایه متفاوت امر ممکن اطلاق میمیبه نظر

عینی معطوف بـه  (در این لایه امر ممکن از لایه قبلی . شناختی زیادي را به همراه داردمعرفتبار 
پرسش اینک نـه بـه   . رودکه براساس احکام مبتنی بر شناخت بنا نهاده شده بود، فراتر می) شیئی

امر ممکـن مبتنـی بـر   «. افکندمیگردد که اینار به امکان در خود شیئی نظرشرایط شناخت برمی
بلوخ براي . معطوف به جهان خود شیئی است و همچنین موضوعیت آن با شناخت و معرفت» عین

آن در ابتـدا در خـود   » رسیدگی«گیرد که را در نظر می» ايمیوه رسیده«نشان دادن این تفکیک 
با اینحال اگر آب و هوا و شرایط جوي مطلوب نباشد این امکان یعنی رسیدن . شکوفه نهفته است

در مثالی دیگر بلوخ به وضعیت اجتماعی . میوه صرفاً در شکوفه ممکن است. شودمحقق نمیمیوه 
لحظـه تـاریخی بـراي وقـوع رخـدادي      2.کنـد آلمان اشـاره مـی  1918نوامبر 9و سیاسی انقلاب 

و تفکـر در  تأمـل  3شودرود و امکان تحقق عینی به دست باد سپرده میساز از دست میسرنوشت
شناسا بستگی نـدارد، بلکـه بیشـتر ویژگـی عینـی و      تنها به عوامل مرتبط به فاعلامر ممکن باب

قوه موجود در امر واقع، چـه از لحـاظ شـرایط    . دهدمیمعطوف به شیئی و شرایط تحقق را نشان
بایـد امـر ممکـن را بـه فعـل و بلـوغ       بیرونی زمان و یا شرایط پیرامونی و اجتماعی و تاریخی می

اي دیگـر  توانست گونهمکن معطوف به عین همیشه این گمان وجود دارد که میدر امر م4.برساند
به مثابه قوه موجود و نهفتـه و امکـان   » امکان فعال«در این حوزه بلوخ میان . »محقق شود«رقم 

امکان فعال همان امکـان درونـی نهفتـه در    . شودتمایز قائل می6به مثابه بالقوگی محض5منفعل

1. das sachhaft-objektivgemäß Möglich/ factually possible
دارد که پس از پایـان جنـگ جهـانی اول    1919و 1918معروف است، اشاره به وقایع سالهاي » انقلاب نوامبر«آنچه در آلمان به . 2

. باعث سقوط سلطنت آلمان و ظهور جمهوري وایمار شد
3. PH: 267 4. Berghahn, 2013, 18
5. passive Möglichkeit 6. Potentialität
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بیرونی است کـه بـالقوگی در زمـان و مکـان و     » مقید بودن بخشی«منفعل شیئی است و امکان 
. تاریخ را نشانگر است

در این لایه وجوه دیالکتیکی امر ممکن در کانون توجه بلوخ قـرار  : 1واقعی-امر ممکن عینی. 4
امکانی کـه در امـر   . حقیقی حاصل امکان تحقق حقیقی در آینده است-امر ممکن عینی. گیردمی

این امکان از نظر بلوخ به عنوان امکانی ناتمام و بـه  . واقع، در جهان و در خود زندگی نهفته است
: و و تازه به تازه آن وجود دارددر این گشودگی، امکان تغییر نو به ن. شودعبارتی گشوده تعریف می

بـه شـکل   اش، او رابدین ترتیب انسان امکان حقیقی و واقعی آن چیزي است که در طی تـاریخ «
».تواند درآیند محقق و مبدل سازدمی2مانعکنونی مبدل ساخته است و با رشد و حرکتی بی

پرسش مطرح در اینجا معطوف به این مسئله است که تا چه میزان در ماده و در فرآیند تحقـق  
توانـد حقیقی نهفته است کـه مـی  -مثابه امري تاریخی امکان عینیدهد بهآنچه در جهان رخ می

با توجه به گرایش ارنست بلوخ به فلسـفه مارکسیسـم ایـن پرسـش     . کشف و به فعل تبدیل گردد
اي بـراي تحقـق   بدون مـاده زمینـه  «: شود، چنانچه از منظر ويتبدیل به فرآیندي دیالکتیکی می

هـاي حقیقـی افقـی    بینیهاي واقعی وجود ندارد و بدون نیل تحقق این پیشها و تلاشبینیپیش
امر ممکن که به شکل واقع نهفته و شکوفا نشده در ماده پنهان است، 3.»ده متصور نیستبراي ما

بـا اینحـال بلـوخ ایـن موضـوع را      . شـود تعریـف مـی  4در نزد ارسطو به عنوان قوه و استعداد ماده
از دید وي امر ممکن مکشوف نشده حقیقی در عرصـه اجتمـاعی الزامـاً بـه     . بیندتر میدیالکتیکی

افتـد، ه که به عنوان مثال رشد یک دانه بلوط در طبیعت و یا شکوفه یک میوه اتفاق میگونهمان
:بلوخ معتقد است که. دهدرخ نمی

سکنی نگزیده است بلکـه  » وجود«تکمیل یافته 5شناسیامکان حقیقی به هیچ عنوان در هستی«
8».]یابدبروز می[7موجود هنوز محقق نشده«6شناسیدر صیرورت دائمی هستی] وجودش[

در اینجاست که سوژه و ابـژه بـه   . شناسا استبراي تحقق این امکان نیاز به فعالیت و همت فاعل
بینـی و  بدون امر ممکن حقیقـی در نـزد ابـژه پـیش    : شوندشکلی دیالکتیکی با یکدیگر مواجه می

تغییر چیزي جـز  شود و بدون همت و تلاش سوژه،تلاش براي رسیدن به دنیاي آینده میسور نمی

1. das objektiv-real Möglich 2. PH: 271
3. PH: 273 4. entelecheia
5. Ontologie 6. Ontologie
7. Noch-Nicht-Seienden 8. PH: 275
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ناپذیر رقم نخورده است؛ در وضعیت اکنون هیچ چیز به قطع و برگشت. اي پوچ و تهی نیستدلهره
هر دو امکانات ایـن جهـان   . نه رشد و تعالی براي بهبود و نه تهدید سقوط و تباهی محتوم نیست

د و میان آندو انتخاب تواند هر دو را مورد ارزیابی و سنجش قرار دههستند که اراده آزاد سوژه می
است که 1»وجه التزامی بالقوه«حالت گرامري زبان براي بیان چنین امر ممکنی از منظر بلوخ . کند

. سازددر زبان لاتین چارچوب بیان آن را محقق می
در باب امر ممکـن صـورت فلسـفی    تأمل آنچه در گستره منظومه ارنست بلوخ با عنوان تفکر و

چهره خویش را باز 2هیچ ویژگییات آلمان در اثر روبرت موزیل با عنوان مرد بییابد درآیینه ادبمی
تـأملی  پیش از آغاز داستان اصلی و ورود ضد قهرمان به عرصه روایت، راوي بـه بیـان  .نمایدمی
باید معناي میاگر معناي امر واقع وجود دارد،«: کندار کلی داستان را برملا میپردازد که ساختمی
هیچ ویژگی و خاصـیتی  نام و نشان و بیاولریش، شخصیت بی3.»ممکن نیز وجود داشته باشدامر 

تخـیلات،  «انسانی اسـت محصـور در  4کند،معرفی می» انسان ممکن«که موزیل او را به عنوان 
او شخصـی اسـت سـی و دو سـاله، دانـش      .5»زنـدگی "شاید اینگونه توان شدن"رویاها و وجوه 

هـاي  تـا بـه پرسـش   6»از زندگی مرخصی گرفته است«ه گفته راوي یکسال آموخته ریاضی که ب
ها اولریش با نقد اساسی به وضعیت سلطنت هابسبورگ. اساسی و بنیادین زندگی و هستی بپردازد

در سالهاي پیش از جنگ جهانی اول، اقدام به تحلیل فکري و بررسی موشکافانه از جامعه گسسته 
ین وین عامل محرك و ترغیـب کننـده تـاملات وي در بـاب امـر      جامعه شهرنش. کندمیاطریش
در بخش نخست رمان این جامعه کسل کننـده و ثابـت و بـی تغییـر بـه صـورت       . شودمیممکن
شـود، بـی آنکـه    مـی در بخش دوم امکان تحقق زندگی با معنی مطرح. شودمیتوصیف7اخباري

می زند و با اتخاذ وجـه  آل سر بازجامعه ایدهموزیل از ترسیم .باره صادر شودحکمی قطعی در این
آنچه توسـط  . کندنامد، اقدام میمی»وظیفه و ابتکار«در روایت، به تبیین آنچه او 8التزامی ممکن
اتوپیایی سوسیالیستی، آنگونه که در نزد توماس موروس مطرح هاي شود از نظریهمیموزیل مطرح

شدن طرح جدیدي از اتوپیاي فردي و به عبارت بهتر سوژه رود و تبدیل به درافکندهمیشد، فراتر

1. Conjunctivus Potentialis 2. Der Mann ohne Eigenschaft
3. Robert Musil, 1952: 16 4. Möglichkeitsmensch
5. Ibid:16 6. Ibid: 17
7. Indikativ 8. conjunctivus potentialis
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مهمتـرین چیـز آن   «: کنـد مـی بلوخ مسئله مهم اصل امید را در این جمله خلاصه. شودمیمحور
. نهـد میکه دقیقا موزیل بر شانه اولریشاي وظیفه.1»است که بیاموزیم چگونه امید داشته باشیم

اتوپیا هدف نیست بلکه فقـط یـک   «: گویداولریش چنین میدر پایان کتاب مفصل موزیل از زبان 
. گویی که موزیل با بلوخ همنوا شده است2.»جهت است

بـا  . بندي مقولات امر ممکن چه در ادبیات و چه در فلسفه جایگاه خویش را یافتـه اسـت  تقسیم
مر ممکن را اینحال پرسش این است که تقدم با کدام است؟ کدام یک درافکنده و فرافکنده شدن ا

:استتأمل توانند به منصه ظهور رسانند؟ پاسخ بلوخ قابلتر مینیک
ادبیات و شعر در قیاس با فلسفه به خاطر قدرت تصویرسازي، امر ممکن حقیقـی را بـا در نظـر    «

با دقـت و وسـواس   ،کرده است، لیکن فلسفه با این وجهتر بیان گرفتن وجه سمبولیک آن واضح
چه فلسفه، هر دو اما ، چه ادبیات رئالیستی و. شودجدیت حاصل از آن مواجه میزبان مفهومی و 

3».گشایندجهانی را می

. شودمیمیان ادبیات و فلسفهست که گشودگی جهان پیونديادر اینجا
گیرينتیجه
بـه عبـارت دیگـر    (اساس و بنیـان تمـایز شـعر و    ،گونه که در بوطیقاي ارسطو مشاهده شدهمان

تراژدي تجسد امر ممکـن  . با روایت تاریخ در نحو ارتباط امر واقع با امر ممکن نهاده شد) تراژدي
هاي بلوخ تفکر در باب امر ممکن را به مثابه لایه. تر استنگاري فلسفیاست و زین حال از تاریخ

از امر ممکن صوري که در برگیرنده تمـامی عرصـه   وي. کندمیمختلف و مقولات امکان مطرح
کند و با تمایز ظریف زبانی و اتیمولوژیک به امر ممکن دیالکتیک که همجوار میتخیل است آغاز

در جلوه گر شدن این مقولات است که پیوند ناگسستنی میـان  . رسدمیو همخانه امر واقع است،
واقعیت به علاوه آینده مستتر در آن «م هم از نظر وي یابد چنانکه رئالیسمیادبیات و فلسفه ظهور

در باب امید است کـه نـه همچـون خیـال و وهـم کـه       تأمل امر ممکن،تأمل 4.»شودمیتعریف
تأمـل  وجودي انسان نهاده شده است و بر اساس اینهاي همچون عنصري آنتروپولوژیک در لایه

.خوردمیتحولات فردي و اجتماعی و تاریخی بشر رقم

1. PH: 5 2. Robert Musil, 1952: 1594
3. PH: 277 4. Ernst Bloch 1965: 143
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Utopian Thinking and the Relation between Philosophy
and Literature in Ernst Bloch’s the Principle of Hope
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Abstract
The German philosopher and thinker, Ernst Bloch (1885-1977), attempts
in his comprehensive work, The Principle of Hope (Das Prinzip
Hoffnung), to describe hope as an anthropological constant that aims at
individual and social bonum optimum. At the same time, he puts all his
efforts in justifying the utopian function in his philosophy, not only
historically and sociologically, but also ontologically and aesthetically.
Utopian thinking, and its fusion with reflection on possibility, plays a
major role in defining his magnum opus.  The following article tries to
figure out the traces of hope in Bloch’s philosophy and to establish a
connection between literature and philosophy, relying on examples from
Robert Musil’s novel, The Man without Qualities.
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